
رابعاً: الإعراض عن أوصیاء النبي (ص) 
چھارم: روی گردانیدن از اوصیای پیامبر (ص) 

 
وھـذا بـینّ، فـقد أعـرض الـسنةّ عـن الأئـمة ، وتـركـوا الأخـذ مـنھم والـرجـوع إلـیھم فـي 

المتشابھات.
این، واضـح و آشکار اسـت که اهـل سـنت، از ائـمه (علیهم السـلام) روی 

گـردانیدنـد و بـرگـرفـتن از آنـها و مـراجـعه کردن بـه آنـها در مـسایل مـتشابـه را تـرک 

گفتند.

 
أمّـا بـالنسـبة لـلإمـام المھـدي (ع) فـالأعـراض عـنھ حـاصـل سـواء فـي زمـن الـغیبة 

الصغرى أم في زمن الغیبة الكبرى، ویكاد الشیعة فضلاً عن غیرھم لا یذكرونھ.
امـا در خـصوص امـام مهـدی (ع)، روی گـردانیدن از ایشان (ع) بـه وقـوع 

 
ً
یبا پیوسـته اسـت، چـه در دوران غیبت صـغری و چـه در طـول غیبت کبری، و تـقر

شیعه نیز علاوه بر دیگران، از ایشان (ع) یادی نمی کنند.

 
وسیأتي البحث في إعراض الأمة عن قائدھا خاتم أوصیاء النبي  المھدي (ع) .

در بـخش هـای بـعدی بـحث در خـصوص روی گـردانیدن امّـت از پیشوایشان، 

آخرین اوصیای پیامبر (ص) امام مهدی (ع) خواهد آمد.


